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 بهی الأ  هو الأبهی 

 

قر  اهل  و    مبارکه  هیای  بطحاءثیوادی حجاز  بنی    رب و صحرای  و  قبائل قحطان  در عیکه جولانگاه  بود  رب 

 دیرمافیلام مالس  هیعل  میابراه  فرموده چنانچه از لسان  ریه تعبایو گ   وادی بی آب  میکتاب کر   و  میقرآن عظ

و قصورش صخور   لاخ بودگه که کاخش سن الخصوص مکذی زرع علی    ریبواد غ   یتیی اسکنت من ذر ان  رب

و خر  درخت سبز  بود  منبت خاشاک  ر ظحن  مشخاکش  و  گل  تلخناک  مغنیحایل  خار  و  لا یش  بود  و این  س 

شد   ر یرق منی مشعرب  میلاق  ه وخط  دی از آنبطلوع شمس جمال محم  ن یبان با وجود اایخاشاک ب  شنینسر 

سمن  و  سرو    زار پر  فخر گلزار و چمن شد و غبطه لاله  شتگ   ن یبود بهشت بر   نیطعه زم گشت ق  نیو افق مب

ر  و  گل  خارش  و  عطرناک شد  جنحی خاکش  رضوانان  عالم  ت  مطاف  اشراق  اهل  کعبه  آفاق شد  ن ایقبله 

بلکه   ریحق  نیو انظار غافل   ن یدر اع   نین لکن در زمان خود آن روح پاک آن خاک عنبر ایمقصد آدم  وگشت  

 م شدمکر   تیآن ب  که از اقص ی بلاد عالم محض طواف  دیلاحظه نمائحال منمود  می  نیقطعه روی زم  ن یپستر 

می و رجال مرحال  نسآء  افواج  و  مباهات    نیو ح  ودد یشود  و  ر ن یمانیمرجوع فخر  و  بشاراتد  و    وی سرور 

للهنیگشامی الحمد  که  جبد  و  رخ  ب  نی  مشتر   نآرا  عنبر   نیکاب  خاک  منو   میسود  ن ی و  و بصرمان  شد  ر 

لنا و همچنت  گش  رمشاممان معط لنا طوبی  ابن  س ی اسم اعظم ع روح الله  ولادت حضرت  محل  ن یطوبی  ی 

ی  ر ین صغایبنو ده بی  ی بودر یحق  هیس قر قد در زمان آن جان م  دیملاحظه کن  لحم است  ت یکه نامش ب  میمر 

م نامی  و  نداشت  دهات  ا یاسمی  کاشاهبظ  نداشتر بن  و  بود  زار  خرابه  مهدو ر  بدعذار  جغد  و  بوم  وانه   م 

م ظلماتش  د شد و موقع قدوم آن نور مجسمجر   ولادت آن روح  بود و مذموم و محموم چون محلوب  مخر 

ر و هامونش د   گیشهد فائق ر   باسق گشت و حنظل تلخشبسش نخل  ایسنگلاخش هموار جذع    انوار شد

گرد عنبر  دیگهر  زبونش  وحشصحرای    تر  تراب  عالمپر  مأمن  شایتش  ون  پر  د  مقصد   دهشتش  کوهسار 

شد و سحابش گهر    زیمشکب  ش یهوا  ن یتازه و عنبر   اشه پژمردهایشد و گ   ریاغ افسرده اش بدر منچر ن  ایروح

مبارکه   هیکه آن قر   دینمائ  حال ملاحظه  می رح  ن درگاه ربایاه قدسشد و خلوتگ  می ملوک عظ  گاهه  سجد  زیر 

  اهرة فدا ص قسم بجمال قدم روحی لعتبته الطتی مخص موهب  و بچه  ع گرددمخل  ص یبچه قم  هدنیدر زمان آ

که   د یاستقبال چه خواهد شد ملاحظه کن  بصار مشهود و واضح است که در زمانال که عند اولی البصائر و  

اسمی    رت روح اللهحض  و جبروت  اعلی  بملکوت  و صعود  نفایدر وقت عروج  بودند    رزده  و موقن    و مؤمن 
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روح   بشارت ظهور حضرت  نیشدند و همچن  میثابت و مستق  صعود  بعد ازآن نفوس    لیص انجبحسب نصو 

ا  و خبر از  آنحضرت  زمان خود  در  نور  معدن  آن  ح  ن یبعثت  آنکه  حال  و  ننمود  تجاوز  د صعو   نیصفحات 

  ومنتشر    اینار دطاق  عیجم  ص ی درح ید و  عیای الهی لا  س فدا احباعظم روحی لترابه المقد  جمال مبارک اسم

ر ا یه و دخط  عیمشتهر و نفحات قدس ملکوتش در جم  میاقال  عیدر جم  دیس افق توحطلوع آن شم  تیص

در شرق   شیانوار بزرگوار و متتابع و    ر ش در اطراف و اکناف متکر سی خش حدائق تقدبنسائم جان  و  عمتضو 

ن و نه ایفارسو    ترک  کشور   هسند و هندوستان و ن  مین ماند و نه اقلاین و روما یتاز   هو غرب ساطع نه خط

و بآتش   شدند  کیو نزد  بیانگان قر گیی بان حتدیآنکه دوران و بع  حال با وجود  کی و امر   کیافر گ و  ملک فرن

 ب یرا بسوختند شما که قر   ئیو هر حجاب و پرده   ن بدوختندایم و عالم برافروختند و چشم از عالت اللهمحب

نزد مک  ایآ  دی بود  کیو  اهل  چون  است  با  هسزاوار  بشئ  دیشمخمود  فانو  لا  هیون  ابداالله  و  مشغول   نیا   

و   دیو بکوش  دیتر بجوشتتان بلندتر باشد و همشیب  عیتان از جمشعله   دیت بلکه شما باسیسزاوار نبوده و ن

و مقتدای    دیان گردجهان الهی سرور محبجهان و    ن یضات ملکوت ابهی در او یو ف  تیعنا  تا در ظل  دیخروشب

 )ع ع( مکیعل ءاو البه موقنان

 


